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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   ا سينه راپراخه کړه ! اى زما پروردگاره!  زم” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 "او را در امور دين دانشمند مى  سازد
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 احکام فقهی

 

 سوم در باب حج 
 

 پروفيسور دکتور عبدالستار سيرت جواب ميدهد :

 

ــ  کسيکه خانه خريده و قسط مى پردازد حج کرده مى   1

 تواند ؟

ــ  از پول کمکى که ماهانه شخص مى گيرد حج کرده   2

 مى تواند ؟

 

قرآن کريم و  ـــ   فريضه حج رکن پنجم اسلام در نصوص 1

احاديث قولى و فعلى رسول اکرم صلى الله عليه وسلم 

(  79ثابت گرديده , خداوند ) عز و جل ( در آيه کريمه ) 

سورۀ آل عمران ميفرمايد : }  و لله على الناس حج البيت 

من استطاع إليه سبيلا * و حج خانه خدا بر مردم و 

ض الهى کسانيکه توان رسيدن به آن را داشته باشند فر

 است  { .

 

و  (کلمۀ )سبيل  ازرسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم

مراد ) استطاعت سبيل ( پرسيده شد , فرمودند :  )  الزاد 

و الراحلة  ــ  زاد و راحله (  کلمۀ راحله کنايه از مصارف 

 رفت و آمد سفر )  هوائى , بحرى , زمينى ( از محل اقامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکرمه و بازگشت از آن , و کلمۀ زاد حاج تا مکة 

عبارت از تمام مصارف اقامت و کرايه منزل و 

انتقالات در خلال مدت مسافرت به منظور اداى حج 

 است .

 

توانائى بزاد و راحله مشروط به آنست که قاصد حج 

تمام مصارف و احتياجات اساسى فاميل خود را با 

و  مصارف ضرورى مربوط به کار و بزنس و اسباب

لوازم زندگى خود و فاميلش تأمين نموده باشد و در 

مدت سفر تا عودت به منزل و آغاز دو بارۀ زندگى به 

هيچ مشکل اقتصادى مواجه نگردد , زاد و راحله 

بمنظور حج به هيچصورت احتياجات اساسى و 

مصارف ضرورى  زندگانى فاميلى و کار و بزنس وى 

ه بايد علاوه بر تمام را اخلال نکند , بل اين زاد و راحل

آن مصارف و احتياجات باشد , و نيز زاد و راحله 

بايد زائد بر ديون و قروضى باشد که قاصد حج 

مکلف به تاديۀ  آنست , يعنى شخص مديون تا 

وقتيکه دين ذمۀ خود را ادا نه نموده و يا دارائى 

کافى و آمادۀ تاديه  در مقابل دين نداشته باشد حج 

و زاد و راحله حج بايد اضافه از  بروى فرض نيست

 احتياجات اصلى و اضافه از ديون باشد .

 

چنانکه در باب حج دين مانع سفر مى گردد , در باب 

زکات نيز وجود دين بر ذمۀ شخص مانع وجوب 
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زکات ميگردد , البته در مورد حج تأمين زاد و راحله بر 

علاوه احتياجات اصلى و ديون شرط است , و در رابطه 

با زکات دارائى شخص بايد بر علاوه احتياجات اصلى 

و ديون به نصاب زکات برسد و يکسال قمرى کامل بر آن 

سپرى گردد . شرح نصاب زکات در فقه اسلامى توضيح 

نقدى به اساس ارزش طلات و نقره يافته و در دارائى 

دينار و درهم ( محاسبه مى شود , دينار و درهم در آغاز )

و امپراطورى هاى روم و فارس مدار اسلام در قلمر

تعامل اقتصادى بود و در ساحۀ اسلامى نيز اعتبار داده 

مى شد .  نصاب زکات در طلا يا دينار مساوى بيست 

در نقره مساوى دو صد مثقال طلا و يا بيست دينار و 

 52=   22ضرب   4,  22وزن يک دينار  =  درهم است )

 272=  222گرام ضرب   2 , 79گرام  ـــ   وزن يک درهم = 

 گرام(  .

 

زکات دارائى نقدى به همين معيار محاسبه ميگردد و 

فيصد بعداز رسيدن به نصاب بر  2,  2مقدار زکا ت 

علاوۀ احتياجات اصلى يکساله و  اداى ديون مى باشد , 

البته نصاب زکات در مواشى و حيوانات و توليدات 

هى مذاهب زراعتى فرق ميکند و شرح آن در کتب فق

 مختلفه اسلامى وجود دارد .

 

قرض و دين که د رحج و زکات هر دو مانع وجوب 

ميگردد , دو نوع قرض و دين است , يکى معجل وديگر 

مؤجل , نظر عمومى فقهاء در آنست که هر دو نوع قرض و 

دين مانع زکات و حج مى باشد و تا وقتيکه شخص دين 

باشد و لو در زکات فورى يا مهلت دار خود را ادا نکرده 

بالاتر از نصاب و در حج بالاتر از زاد و راحله داشته 

 باشد زکات و حج بروى فرض نيست .

 

اما برخى از فقهاء ميان دين معجل و مؤجل فرق مى 

گذارند و دين مؤجل را به قياس مهر مؤجل در عقد نکاح 

مانع زکات نميدانند ) يکى از دو نظر امام شافعى , 

ليه , مذهب امام احمد بن حنبل , رحمة الله رحمة الله ع

 (  . 3عليه , , المغنى , ابن قدامه جلد 

 

به ارتباط حج امکان قياس آن به زکات در عدم 

ممانعت وجوب حج به سبب دين مؤجل وجود دارد , و 

علاوه برآن در مذهب حنفى ذکر شده است که :  

شخص مديون نبايد بمنظور حج سفر کند مگر در 

که دائن و يا کفيل دائن و يا هر دو بوى اجازۀ صورتي

سفر بدهند و سفر او را خطر از بين رفتن دين ويا به 

ضرر دين ندانند , در آنصورت اجازه دارد که با وجود 

مديون بودن به حج سفر کند و وجود دين با اجازه 

دائن مانع وجوب حج نمى شود ) فتح القدير , کتاب 

 ( . 2الحج  جلد 

 

در روشنى اين بحث سؤال ) کسيکه خانه اکنون 

خريده و قسط مى پردازد , حج کرده مى تواند ؟ ( 

 قابل طرح است و ميتوان پاسخ آنرا جستجو نمود :

خريد خانه به اقساط طولانى در حاليکه معامله با 

قرض گفته مى شود و صاحب خانه مديون است , اما 

نى و اين دين با ديون معجل و مؤجل در معاملات مد

تجارتى سابق فرق دارد , دائن در معاملات خريد 

منزل غالبا بانک است و بانک قبل از معاملۀ قرض 

امکانات تاديه اقساط را با کريدت خريدار خانه 

تحقيق مى کند و ازين لحاظ مطمئن مى شود , و نيز 

مدت اقساط چنين قرضه ها به سالهاى متمادى تا 

ير اقساط و يا حدود سى سال ميرسد و عواقب تأخ

عدم امکان تاديۀ اقساط نيز در قوانين و مقررات و 

قرار داد هاى مربوط تنظيم شده است  . چنين معاملۀ 

قرض بيرون از چوکات مقررات و قرار داد هيچگاه 

مانع تصرفات حقوقى و آزادى مدنى شخص مديون 

نمى شود و معقول نيست که مديون در خلال سى 

دينى و مدنى او کاملا سال سفر نکند و وجائب 

 وابسته به همين قرضه باشد .
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شخص که خانه خريده و قسط مى پردازد به ارتباط 

زکات , اقساط يکسالۀ اين قرضه ضم احتياجات و 

ضرورت هاى اساسي سالانۀ او شده و مقدار نصاب 

زکات بر علاوۀ اين اقساط محاسبه ميگردد , و چون 

الانه است زکات دارائي نقدى يک وجيبۀ دينى س

اقساط يک سال ازاستحقاق زکات خارج شده و در 

متباقى دارائى اضافى در صورت رسيدن به نصاب و 

 گذشتن يک سال زکات ميدهد .

 

به ارتباط حج شخص مديون به قرضه خانه مى تواند 

اقساط مربوط به مدت رفت و آمد سفر حج و تنظيم امور 

وراحلۀ حج مالى و اقتصادى خود را قبل از تأمين زاد 

ضم احتياجات اصلى و ضرورت هاى اقتصادى خود 

بسازد , وهر گاه بر علاوۀ آن , زاد و راحله ) مصارف حج ( 

ميسر گردد و سفر حج موجب تأخير اقساط و اخلال 

ضرورت هاى اقتصادى در همان مدت حج و در خلال 

همان سال معين نگردد , شخص مى تواند فريضه حج را 

که در مورد زکات گفته شد تاديۀ اين ادا نمايد و چنان

اقساط نبايد تا مدت سى سال يا کمتر و زيادتر مانع 

 سفر و وجائب دينى و مدنى شخص گردد .

 

ــــ  از پول کمکى که ماهانه شخص مى گيرد حج مى  2

 تواند ؟

 

پول کمکى که به صورت ماهانه مطابق قوانين توزيع 

امتيازات ميگردد مانند معاش تقاعدى و برخى از 

مادى , از قبيل ) کمک از مؤسسات اجتماعى دولتى (  

بعد از قبض آن توسط شخص در ملکيت او داخل مى 

شود و مالک صلاحيت تصرف کامل را در آن ميابد ) در 

صورتيکه کمک مشروع و مطابق استحقاق بدست آمده 

باشد و مال حرام گفته نشود ( , اگر اين مبلغ متناسب به 

اسى شخص وفاميل او باشد و فقط احتياجات اس

زندگانى اقتصادى او را تکافو نمايد در آنصورت نه 

زکات و نه حج هيچکدام بروى فرض نيست , اما اگر 

اين مبلغ با عوائد ديگرى که شخص از طريق کار و 

غيره دارد از سطح ضرورت و احتياج اصلى و 

فاميلى او اضافه تر گردد , در صورتيکه مبلغ اضافى 

نصاب زکات برسد و يکسال برآن بگذرد ويا مبلغ به 

اضافى زائد از احتياج , زاد و راحلۀ حج را به آسانى 

تأمين نمايد در اينصورت هم زکات و هم حج لازم 

 ميگردد .

 

ـــ  شخصى که يک مقدار پول دارد و کار کرده  3

نميتواند و از پول خود حاصل نمى گيرد , زکات 

 بدهد يا خير ؟

 

يک اندازه پول دارد ) البته بايد حلال  شخصى که

باشد چه در پول حرام زکات نيست ( در حاليکه در 

شرائط زکات خصوصيت افزايش اموال در نظر 

گرفته شده و اگر مال قابليت افزايش را داشته باشد 

و لوکه عملا افزودى نيابد شامل اموال زکات 

ازه ميگردد , امامقدار پول بايد ديده شود که بچه اند

است . آيا در سطح تکافوى زندگانى اقتصادى 

يکساله شخص و فاميل او است يا بالاتر از آن , هر 

گاه در حدود ضروريات و احتياجات يکساله باشد و 

بالاتر از آن تا حد نصاب اضافه نگردد , در آنصورت 

زکات واجب نميشود , اما اين مقدار پول بحدى 

کافو کند و مقدار باشد که تمام ضرورت يکساله را ت

اضافى به نصاب زکات برسد و يکسال هم بدون 

احتياج برآن بگذرد , در آنصورت زکات  لازم مى 

 گردد . 

 

يا داشت :  از آنجا که اين مطالعات فقهى در چوکات 

فقه وقائع معاصر , در روشنى قواعد و اهداف فقهى 

اسلامى صورت مى گيرد و مثال هاى اين وقائع 

ائر فقهى گذشته ذکر نشده است , اميد معاصر در ذخ
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که دانشمندان و مجامع فقهى تحقيقات بيشتر نمايند و 

 احکام روشنى در مسائل معاصر صادر گردد . 

 و من الله التوفيق

 عبدالستار سيرت 

 

 حکم سفر زن به حج بدون محرم  
 دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد :اول  :  

 

است که ترجمه آن  نوت :  اين موضوع بحث  طويل

صفحات متعدد را مى خواهد لذا به نقاط اساسى و 

 ضرورى آن اشاره مى شود .

 

روايات زيادى است که زن بدون محرم سفر نکند حتى 

 اگر سفر حج و يا عمره نيز باشد .

 

اساس اين حکم سوء ظن نسبت به زنان نيست بلکه براى 

حفاظت و حمايت شان و حفظ کرامت شان از دست 

رمين مى باشد خصوصا در زمانيکه در آن امن و امان مج

 نباشد .

 

فر مشروع  ) واجب , ليکن حکم اينکه اگر زن محرم در س

( نيافت چيست ؟  و اگر بعضى مردان مستحب و مباح

و يا  ) با اطمينان (  خوب و با اطمينان و يا زنان با موثق

 اينکه راه با امن باشد حکم آن چيست ؟

 

وع يعنى سفر زنان را در واجب بودن حج فقها اين موض

بالاى زنان با اينکه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر 

زن را بدون از محرم منع نموده است بحث نموده اند و به 

 نظريات مختلف رسيده اند که عبارت است :

ــ  بعضى از فقها به ظاهر حديث منع سفر بدون محرم  1

ا داخل همين حکم تمسک نموده رفتن به حج فرض ر

 ميدانند .

ــ بعضى نظر دارندکه زن سالخورده از اين منع  2

استثناء است چنانکه القاضى ابى الوليد الباجى و 

 ابن دقيق العيد ذکر نموده اند 

 

ــ بعضى به اين نظر اند که اگر راه امن باشد مانع در  3

سفر نيست و همين حکم را شيخ الاسلام ابن تيميه 

آن حکم نموده است  چنانکه ابن مفلح در )  گرفته و به

حج  , الفروع ( آورده است که : هر زن در صورت امن

کند بدون محرم  .  الکرابيسى ذکر ميکند که ) زن 

بدون محرم ( در هر سفر غير از واجب مانند زيارت و 

 تجارت ) رفته مى تواند ( .

 

امام احمد مى گويدکه محرم شرط رفتن به حج نيست 

 ا زنان با يک گروپ از زنان يکجا سفر ميکنند .زير

رين مى گويد :  با هر مسلمان که سفر کند مانع يابن س

 نيست .

 الاوزاعى مى گويد : با قوم که عادل باشند 

 امام مالک مى گويد :   با جماعت از زنان .

شافعى مى گويد : با زنان با ثقه آزاد , و تنها اگر راه با 

 امن باشد .  

 

 : حکم رفتن زن به حج بدون محرم : دوم
 :فتوا را ميدهد مصرايندارالافتاء 

 

زن در سفر  و يا شوهر براى امنيتموجود بودن محرم 

است و با اين هم جمهور علما اتفاق دارند که براى 

آسانى سفر حج براى زن اگر همراهان در سفر باشند و 

شوهر و محرم نباشد در سفر به حج مانع نيست.  

ى مذهب حنفى موجود بودن محرم و شوهر را به فقها

سفر حج حتمى و ضرورى ميدانند و در رأى خود سن 

و سال زنرا شرط نمى دانند و واجب شدن حج را براى 

زن موجود بودن محرم و يا شوهر ميدانند که در 
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حالت عدم موجود بودن محرم ويا شوهر حج را براى زنان 

 واجب نميدانند .

 

مصر(  به رأى جمهور علما براى زن سفر مگر من ) مفتى 

حج را اگر همسفران با امن باشند بدون محرم و شوهر 

جواز ميدانم و اگر زن در هر سن و سال باشد که اين سفر 

با امنيت در قافله هاى حج و کاروانهاى حج مسير و 

 امکان پذير مى باشد .

 

 اگر زن در وقت حج مریض شود  ) نفاس و حیض (
 جواب ميدهدمفتى مصر 

 

حيض و نفاس را خداوند در زنان گذاشته است لذا زنان 

را نسبت به حيض و نفاس که براى شان پيش ميشود 

 احکام خاص را بخود دارند .

 

زن اگر در وقت حج مريض ميشود تمام مناسک حج را 

)  اداء کند مثل احرام , ايستاده شدن در عرفات و جمرات

و ديگر ارکان را در حاليکه حيض دارد  شيطان زدن ( 

فقط به طواف خانه کعبه نرود زيرا طوف خانه شرط آن 

 طهارت است  .

زن اگر قبل طواف افاضه مريض شد و نميتوانست تا 

ختم حيض در مکه مکرمه باقى بماند شخص ديگر را از 

طرف خود براى طواف وکيل بگيرد و وکيل بايد اول از 

بعدا از طرف کسيکه ويرا وکيل طرف خود طواف کند و 

گرفته است و يا اينکه دواى قطع خونريزى را بگيرد و 

 غسل کند و طواف نمايد  .

 

علماء بصورت جمعى فتوا داده  قابل ياد آورى است که

اگر شخص يکبار حج رفته لازم نيست براى حج نفل و اند

يا عمره سفرکند. مصارف حج دوم و عمره از مصلحت 

بهبود وضعيت اقتصادى مسلمانان است تا براى 

مصرف شود. همچنان اتحاديه بين المللى علماى اسلام 

پيشنهاد صندوق عمره و حج را کرده اند تا پول عمره 

و حج نفل در صندوق جمع آورى شده براى بهبود 

 وضعيت اقتصادى مسلمانان فقير مصرف شود. 

متأسفانه مؤسسات تجارتى و حکومت عربستان 

نان را تشويق به حج دوم ، سوم و هر سعودى مسلما

سال عمره مى کنند. اين جهات از حج تجارت ساخته 

اند و اموال مسلمانان را بسرقت مى برند. درشريعت 

اسلامى حج يکبار در حالت استطاعت فرض شده 

 است.

 

 حکم عده زن بعد از وفات شوهرش
 

شيخ مصطفى الزرقا در موضوع سؤال عده جواب 

 ميدهد 

آيا زنيکه شوهرش وفات نموده و در مدت   سؤال  :

عدت خود است با مرد هاى غير محرم سخن بزند و 

 براى کار هاى ضرورى خود از منزل بيرون شود ؟

 

عدتى را که اسلام براى زنيکه شوهرش   جواب :

 وفات نموده واجب ساخته سه شرط  دارد .

از منزل شوهر , حتى براى ديد و  نشدن خارج اول : 

د کوتاه و خريدن مگر اينکه يک ضرورت بازدي

شرعى باشد مثل ) معالجه مريضى  , خريدن اشياى 

ضرورى اگر کسى نباشد که براى زن بياورد مثل 

مواد غذائى و بايد بعد از خريدن فورا بخانه برگردد . 

و عدت زن در وفات شوهرش چهار ماه و ده روز 

 ميباشد و اگر حامله باشد تا وضع حمل آن  .

 

وم :  ازدواج نکردن  و نامزاد نشدن به صورت د

 در مدت و دوران عدت . ارآشک

 

سوم :  آرايش يعنى مکياج و نه پوشيدن  لباسهايى 

 که زنان براى زينت خود مى پوشند .
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براى زن اجازه نيست که لباس سياه که خاص براى فاتحه 

شده زيادتر از سه روز بپوشد و ميتواند لباس به هر 

 شد بپوشد .رنگ که با

 

حمام کردن و مراعات نظافت در دين اسلام  براى زنى که 

در عدت  است مانعى ندارد  و دين اسلام نظافت ظاهرى 

 و باطنى را امر ميکند.

 

ديدن و حرف زدن با مردان غير محرم ارتباط به عدت 

ندارد . زن با لباس با حشمت و شرعى بدون خلوت ) يعنى 

ميتواند با مردان غير محرم  تنها بودن در يک اطاق ( 

حرف بزند و مشکل خود را حل و فصل کند . کسانيکه 

براى زن محرم اند مثل برادر و برادرزاده در وقت عدت و 

غير آن حق دارند با زنى که شوهرش وفات نموده 

زندگانى عادى را داشته باشند و مردم بيگانه به روى و 

چه در و  دست تاکف و هر دو پاى زن چه در وقت عدت

 .غير آن  مى توانند ببينند

 

هر آنچه براى يک زن مسلمان در وقت غير عدت با 

مردان بيگانه و غير محرم منع است در وقت عدت نيز 

 منع است .

 

امروز کسانى زن را از ديدن به آئينه و روشن کردن چراغ 

منع ميکنند و ميگويند که نصف فرش خانه را بلند 

( و با مردان نا محرم سخن نزند و داشته باشد ) قطع کند 

اگر کسى دروازه  را بکوبد با ايشان اگر مرد باشند حرف 

نزند , اين سخنان همه خرافات است ونبايد در دين 

 اضافت شود يا دين معرفى گردد . 

 

 دکتور يوسف القرضاوى در مورد عده جواب ميدهد  :

 

ملتها در گذشته در مورد معامله با زنى که شوهرش 

فات نموده باشد و در دوران عده است نظرات متفاوت و

داشتند . بعضى به اين نظر بودند که بعد از وفات 

 شوهر زن نيز وفات کند و زن متوفى را آتش ميزدند .

 

بعضى زن را بعد از وفات شوهرش از ازدواج با 

شخص ديگر کاملا منع ميکردند اگر چه به سن 

ز با شوهر خود جوانى نيز مى بود و حتى اگر يک رو

 زندگى ميکرد .

 

عرب ها قبل از اسلام و در زمان جاهليت رسم و 

رواجهاى ميراثى در موضوع معامله با زنيکه 

شوهرش وفات ميکرد داشتند که مى توان به نقاط 

 ذيل خلاصه نمود :

 

  امام بخارى و أبو داود و نسائى از عبدالله

بن عباس رضى الله عنه روايت ميکنند که 

 : فرمود

زمانيکه مرد ) شوهر ( وفات ميکرد ورثه يا اولياء 

وى بالاى زنش حق کامل را ميداشتند اگر 

ميخواستند با وى ازدواج ميکردند و اگر 

ميخواستند به هر کس که بخواهند ويرا به ازدواج 

ند و يا اينکه برايش ميگفتند که در منزل دميدا

يشان شوهر خود باشد و ازدواج کرده نميتواند ,  و ا

 يعنى ورثه و اولياء صاحب حق بودند .

 

ابن ابى حاتم از زيد بن أسلم روايت ميکند که : مردم 

يثرب ) مدينه ( عادت داشتند که اگر مردى وفات 

ميکرد ورثه اش  مالش و زنش را نيز به ميراث 

ميبردند اگر ميخواستند با وى ازدواج  ميکردند و 

 د  .يا ويرا به ازدواج کسى در مى آوردن

 

ا قرآن کريم اينطور بيان رواجها و حالات فوق الذکر ر

 مى کند:
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ترجمه :  ) اى مؤمنان , براى شما روانيست که زنان را به 

اکراه و جبر بميراث بگيريد و نه آنها را تحت فشار قرار 

دهيد تا قسمتى از آنچه را که به ايشان مهر داده ايد باز 

تکب عمل فحشاء ستانيد مگر در صورتيکه آشکارا مر

شده باشند , و با زنان روش پسنديده داشته باشيد , و 

تحمل کنيد و با عجله » اگر از آنها کراهت داشتيد 

چه بسا از چيزى بدتان بيايد و «  تصميم جدائى نگيريد 

 { 17خداوند در آن خير زيادى گذاشته باشد ( } النساء : 

 ترجمه از استاد سيرت ( .  . )

 

 حق ميراث را از مال  شفات شوهرزن بعد از و

شوهر نداشت وحتى از حق نفقه و آنچه ضرورت 

داشت محروم بود و نظر به عرف عرب اگر 

حق   او در ميراثزن شوهرش وفات ميکرد 

 نداشت  .

 

اين حالت به همين منوال دوام داشت تا اينکه شوهر 

کبيشه بنت معن بن عاصم وفات نمود . بعد از وفات وى  

ينکه از ميراث محروم شده بود به نزد رسول اکرم نظر به ا

صلى الله عليه وسلم آمد و گفت : يا رسول الله , من از 

شوهرم ميراث نگرفتم و نه برايم اجازه داده شد که 

ازدواج کنم !  در اين وقت آيه مبارکه  قبلا آورده شد نازل 

 شد .

 

ابن کثير ميگويد که اين آيه تمام آنچه را مردم در 

هليت ميکردند شامل است و قرآن براى زن ربع جا

سرمايه  ) چهارم حصه مال ( شوهر را اگر اولاد نداشته 

باشد و هشتم حصه را اگر اولاد داشته باشد تعيين نمود 

. 

در عصر جاهليت زن را بعد از وفات شوهرش امر 

ميکردند که در اطاق بسيار خراب اقامت کند و لباس 

ستعمال نکند و تا يک سال هاى زشت بپوشد  و عطر ا

 زينت نکند .

 محدوديتهاى  زنى که شوهرش وفات کند :

 

اسلام تمام ظلمى که از طرف اقارب زن و وابستگان   

شوهرش و جامعه بالاى  وى تحميل مى شد بر طرف 

کرد  . و سه امر را بر وى واجب ساخت که عبارت است 

 . از : ) اعتداد , احداد  و درخانه باقى ماندن (

 

اول  : اعتداد :  اعتداد يعنى انتظار کشيدن مدت 

چهار ماه و ده روز براى ازدواج بار دوم مگر اينکه 

حامله باشد و اگر حامله بود تا وقت ولادت طفل بايد 

 انتظار کشيد .

 

دوم : حداد : منع از زينت و آرايش يعنى  آن زينتى که 

  زن براى شوهر خود ميکند و پوشيدن لباسهايى که

 موجب  جلب نظر مردها شود  .

 

دليل اين حکم در صحيح بخارى و صحيح مسلم از 

قول أم حبيبه و زينب بنت جحش امهات مؤمنين 

رضى الله عنهما است که گفتند رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فرمود : ) لا يحل لامرأه تؤمن بالله و اليوم 

« يال اى ثلاث ل»  الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث  

إلا على زوج أربعه أشهر و عشرا (  حلال نيست براى 

کسيکه به خدا و روز آخرت ايمان دارد زيادتر از سه 

روز بر ميت  سوگوارى کند مگر در مرگ شوهر که 

 چهار ماه و ده روز .

 

قبل از اسلام در عهد جاهليت يک سال حداد يا 

 سوگوارى بود .

ه رضى الله و به همين معنى حديثى است که أم سلم

عنها و أم عطيه رضى الله عنها از رسول اکرم صلى 

 الله عليه روايت کرده اند .
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سوم :   زنى که شوهرش وفات نموده بايد در منزلى که 

شوهرش وفات نموده ــ  منزل خود شان ــ  باقى بماند و 

اين حکم را فريعه بنت مالک خواهر ابو سعيد الخدرى  

عليه وسلم روايت نموده که از رسول اکرم صلى الله 

آنحضرت برايش بعد از وفات شوهرش فرمود که مدت 

 عدت را  در منزل شوهرش بگذراند  .

 

 باقی ماندن در منزل یعنی عدم خارج شدن یعنی چه ؟
در مدت عدت زن ميتواند براى معالجه , خريدن آنچه 

براى زندگانى ضرورت باشد و رفتن براى کارى که دارد 

راى تدريس , اگر داکتر باشد به شفا خانه  و مثل مکتب ب

. در اين که زنها دارند از خانه بيرون رودغيره کار هاى 

. ليکن   شدن از خانه هيچ ممانعت وجود نداردنوع خارج 

بايد شب به خانه خود باشد زيرا خارج شدن در شب خطر 

دارد و به حيثيت وى لطمه مى زند.  زن در وقت عدت به 

ميرود زيرا عدت وقت معين دارد که مسجد و حج ن

 ميگذرد و حج از دست نمى رود . 

 

امور سه گانه که در مورد عدت زن  ذکر شد  قرآن کريم 

 آنرا اينطور بيان ميکند :

)  و باکى نيست بر شما که بخواستگارى آن زنان اشارت 

نمائيد و يا نيت ازدواج با آنها را در دل پنهان داريد , 

ت که شما بزودى ايشانرا ياد ميکنيد ) خداوند دانا اس

نيت خود را اظهار ميدارد ( و ليکن با آنها وعده ء 

پنهانى نگذاريد مگر سخنى که در چوکات شرع ) به رمز 

و اشاره ( بگوئيد , و عزم عقد نکاح نه نمائيد تا آنکه 

ميعاد ) عده ( بسر رسد و بدانيد که خداوند آنچه را در 

که خداوند  از او بترسيد و بدانيد دل  داريد ميداند پس

 ( . ) ترجمه از استاد سيرت ( .آمرزندهء برد بار است

 

اين آيه مبارکه در موضوع زنانى است که شوهران شان 

وفات نموده است , اين آيت در خطبه و طلبگارى شان  ن 

نه بصورت مستقيم حرج نگذاشته است و بطور غير 

ند نيت خود مستقيم شخص صالح و مسلمان مى توا

را از ازدواج واضح سازد و زن نيز ميتواند غير 

 مستقيم  در قلب خود تصميم بگيرد .

 

 .  آنچه ممنوع است صراحت داشتن در خواستگارى است

وقتيکه مدت عدت سپرى شد , زن آزاد است اگر 

ميخواهد ازدواج نمايد و اجازه دارد از منزل خارج 

اند بپوشد و شود و هر نوع لباس که بخواهد ميتو

زينت نمايد , و هر کسيکه بخواهد ميتواند با وى 

 نامزاد شود و نکاح کند . خداوند سبحانه مى فرمايد:

 

شما بميرند و زنانى از خود بجا  و کسانيکه از جملۀ

گذارند آن زنان تا مدت چهار ماه و ده روز از شوهر 

نمودن خود دارى کنند پس از انقضاى اين مدت بر 

نيست در آنچه که ايشان راجع به نفس  شما گناهى

خود بوجه پسنديده ) در چوکات شرعى ( تصميم 

ميگيرند , و خداوند بهمه کردار تان آگاه است .  بقره : 

 ترجمه از استاد سيرت ( .)  . 234

ى که در بعضى کشور ها است بغير رسم و روجها

 آنچه ذکر شد در شريعت اصل ندارد .

 

 دعوت عمومی
رامی از شما دعوت می نمائیم تا انجمن هموطنان گ

نشرات فقه اسلامی را تقویت مادی و معنوی نماید .  
اشتراک شما در راه نشر ثقافت اسلامی وظیفه دینی و 
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